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 «رنج»

 زاده()خدیجه صفی حاصل نگاه مسافری کوچک که قصد سفر دارد

 مقدمه

رد، من گذاج روی من و زندگی من میکه رن است... تعریف من از رنج برخواسته از تاثیری "حال بد"در قاموس من رنج یعنی 

ن گیرد. یعنی رنج در من ایکند و تسلطم بر خودم را از من میرنج را هر آن حالت نچسبی تعریف میکنم که مرا از من دور می

 سازد و این اعم از غم و اندوه و نگرانی و اضطراب و...کند که مستاصل و بیچاره و بیگانه با خویشم میحالت را خلق می

را به حد و به ظرفیتی برسانم که رنج را حس نکنم  مها را حذف کنم یا خوداست. به همین خاطر بدنبال راهی بودم که رنج

ام تا چشمهایم را بشورم و جور دیگر ببینم. از تلاش برای هضم و در نگاهم تقلیل یابند. به قول سهراب سپهری آمدهرنج یا 

ه یک دینامیت ام باست که وقتی برای زندگی کردن برایم باقی نمانده است، تبدیل شده ام. یعنی احساسم اینحذف رنج خسته

 ترکانم و بعدی و بعدی... .ها را میکه صرفا رنج

هایم برای اینکه رنج را فهم انتخاب این موضوع برای من به مثابه آغاز یک آزمایش است، آزمایش خودم در مواجهه با رنج

است، پس من باید  خودم حرکت به سمت بی نهایتِکاروان حکمت نامتناهی برای با مراه شدنم من ه هدف کنم، حال که

ای خوب. این مطلب هرچه یا داشتن ارائه خودِ خودم را با موضوع مواجهه کنم، هدف من خودم هستم و نه پروراندن موضوع

ام، نمیخواهم کتابی بخوانم یا سخنرانی ختههست، حاصل چند روزی فکر و مواجهه من است، اگر خام است خودم خام و ناپ

 و سوالاتم خواهم تقلب کنم، میخواهم اصل خودم را رصد کنمآزمایشم را مخدوش کند، به اصطلاح نمی که را گوش کنم

این د به ورو .)البته نمیدونم این فکر درسته یا نه( ام باشد و نه از متن یا مطلب دیگری به ذهن من آمده باشدحاصل مواجهه

مام عمرم باید ت موضوع برای من آغازی برای ادامه حیاتم است، کاری نیست که با یک ماه و یک سال بگویم تمام شد. بنظرم

اندیشم و مانند مطالعات کهورت در طول و گذر زمان و در مواجهات و حوادث و بلایای مختلف خودم را در به مقوله رنج بی

م شوم و بیشتر هایدر نهایت ابعاد پنهانش را بیشتر و بیشتر بشکافم و کمتر رنجور رنج هایم رصد کنم تا بتوانممقابل رنج

ت اس اش اینبنابراین فهم درست یک موضوع آن هم موضوع به این مهمی لازمه .سالگی!!! استیکر خنده!!!( 70در ) زندگی کنم

م و همزمان که دارم با هستو در موضوع ع با موضوو همچنان که در حال پیچ خوردن  که بخوبی در موضوع تنیده شوم

زمان زیادی از آغاز اندیشه . و چون جنگم، این فرآیند را نظاره کنم و داوری این جنگ را هم خودم به عهده بگیرمهایم میرنج

 منهای من کدامند و مجهولات خواهم بگویم ورود من چگونه است، دغدغه، اینجا تنها میکردنم به موضوع نگذشته است

 چه هستند.



 آیا رنج هویت مستقلی دارد یا رنج منم؟ یعنی نگاه من است؟

 یی رسید که رنج نداشت؟توان به حالتی یا وضعیتی از بودگی یا سبک فکریآیا می

 تغییراتی که در من ایجاد شده از وقتی که به این موضوع فکر میکنم

گیم زنده شده است. به این معنا که متوجه گذرشان هستم، خودم را از زمانی که به مفهوم رنج فکر میکنم، گویی زمانم و زند

هایی که خود برای خود کوشم به دیوار زندانهایم هستم، میکنم، در جستجوی کشف و لمس رنجها رصد میدر گذر ثانیه

، ، بشناسمشانخواهم ببینمشان، لمسشان کنمهای بشر است، نزدیک شوم. میخلقت من و محدودیت ءام و یا جزساخته

بودن، زندگی کردن و زندگی ساختن است.  حسشان کنم، درکشان کنم، و اینها همه به قصد زندگی کردن و نه صرفا زنده
 (، که منشا آن صحبتهای شماست)ناگفته نماند که گاهی از اینکه زندگی را دوست دارم و شوق زندگی دارم احساس گناه میکنم

 بشرزندگی  آلودگیرنج

آید تا زمانی ناپذیر زندگی انسان است؛ انسان از زمانی که به دنیا میای است که رنج و درد جزء جداییت بشر بگونهنوع خلق

دهد. یعنی از دست دادن و آورد و یک سری چیزها را از دست میرود همواره یک سری چیزها را به دست میکه از دنیا می

ه به خلقت انسان که موجودی دارای عاطفه و احساس و فهم و درک است، فقدان جزء ذات زندگی بشر است و این با توج

برادرش وعزیزانش سپید کرده است و از رنجی که حضرت  غم از رنجی که موی حضرت زینب را در ای دردناک است.مسئله

رنج  که توان نتیجه گرفتهای حضرت امیر با چاه، میاند و نیز از درددلامیرالمومنین در غم شهادت حضرت زهرا تجربه کرده

آورد، برای بهترین و بالاترین مراتب انسانی هم وجود دارد. پس مسئله و به درد می آزاردنای حالتی که وجود آدم را میبه مع

عنی چه کند یاین است که رنج با ما چه می مسئله های خود زندگی کنیم؟ها را بپذیریم و با رنجرنج چیست؟ آیا باید رنج

 است.مهم نوع نگاه و مواجهه ما با رنج  بعدو  هاگذارد، که در اینجا ماهیت رنجبر زندگی و روان و رفتار ما می تاثیری

ماند که چاره است. وضعیت زندگی انسان به این میانسان بدلیل بسیار پیچیده و فریبنده بودن دنیا، موجودی ضعیف و بی

توانند انسان را وحشی و درنده کنند، ی وحشی که هم درنده هستند و هم میهاخداوند انسان را در یک جنگل پر از حیوان

آفریده و رها کرده است. در این وضعیت انسان در تمام عمرش باید مراقب و مواظب باشد که مسیر حرکت خود را از بین این 

کمترین آسیب به او برسد. اما بدتر جویی و کشف مسیری باشد که خوها پیدا کند و به اندازه عمر خودش در حال چارهدرنده

های درنده و هار و شیاطینِ این جنگل اغلب قابل روئیت نیستند و درست مانند مناطق از این وضعیت آن است که حیوان

داند از کدام مسیر حرکت کنند. بنظر من این وضعیت بویژه وقتی با آموزش و پرورش و بطور کلی گذاری شده، آدم نمیمین

چارگی انسان است که انسان نادان و سردرگم در این جنگل آموزشی ناکارآمد همراه باشد، نشان از بدبختی و بیبا نظام 

انسان تمام عمر در حال جنگ با خود و عواطف و احساسات و تمایلات و تناقضات خود و خطرناک و فریبنده رها شده است. 

 است.



 جهان به نسبت تحمل رنج با نوع نگاه انسان

های ق آیه قرآن شیطان دشمن قسم خورده انسان است که راه بندگی و مسیر حرکت انسان به سمت کمال را به شکلمطاب

 بس دانه فشِاندند و بسی دام تَنیدَند/ فریاد که در رهگذرِ آدمِ خاکیکند. به قول فروغی بسطامی: مختلف سد می

 بار بگذریآن به کز این گریوه سبک/ ستراه جاه و بزرگی خطر بسیدر شاهو به قول حضرت حافظ: 

انی پای در راه انس شود.اندازهای زیادی از جنس رنج مواجه میهای مختلف با دستو به این ترتیب انسانِ در مسیر به شکل

ها و مسیرهای غیر آن بریدن... و این افسار گذاردن بر نفس سرکشی که میل به خوشگذارنی و عیش نهادن یعنی پای از راه

و نوش و خوش باشی دارد و آن هم در دنیای پر زرق و برق امروزی، آسان و هموار نیست. بی گمان قطع کردن تارهای 

خواهد، مردی به مردی ایوب نبی، مردی به مردی ابراهیم، و مردی دلبستگی به دنیا و مافیها درد دارد، رنج دارد، مرد ره می

عامله است که انسان برای به دست آوردن یک چیز باید چیز یا چیزهایی از دست به مردی حسین ابن علی... . این شبیه یک م

رد پردازد، آنگاه دآورد بگذارد و نه چیزها و بهایی که میبدهد و اگر انسان تمرکز خود را دستاورد و آن چیزی که به دست می

 یابد:و رنجش کاهش می

 خود را به تمنای تو خوشام خاطر کردهر/ در ره عشق که از سیل بلا نیست گذا

 )حافظ( دل به تولای تو خوشرود حافظ بیمیت/ در بیابان طلب گر چه ز هر سو خطریس

و در این میان وای به حال کسی که هرچه داشت از کف بداد لیک چیزی بدست نیاورد یا دستآوردش را به بادی و هوایی 

اش و بدلیل کردهاش و بخاطر حضور دائمی دشمن کمینشیبه خاطر همین خطر که برای انسان بخاطر فراموبسوازند. 

پیچیدگی زندگی دنیایی، انسان باید پیوسته بازگردد به اصل خویش و نسبت به انتخابی بودن شرایط و وضعیت خودش آگاه 

 و هوشیار باشد.

 آیا رنج امری واقعی است یا ذهنی؟

شود که او را رنجور و ناراحت به واقع انسان دچار یک فقدان میاینجا باید بین رنج و احساس رنج تمایز قائل شد. گاهی 

باری  شود و در واقعکند، اما زمانی که نتواند برای رفع آن فقدان کاری کند، آنوقت احساس رنج برای او چندین برابر میمی

اس رنج و بعد زایی بر احسشود. به عبارت دیگر پذیرش نقش بستر میکه آن فقدان بر دوشش میگذاشته است، اکنون سنگین

 شدت و حدت رنج دارد. به قول عطار:
 سوی صحرا رفت سر پا برهنه/ بود مجنونی بغایت گرسنه

 دردش افزون گشت درمانش نبود/ نانش میبایست چون نانش نبود

ها نجکنند. این ریید نمیهای ما ناشی از نوع نگاه و تصور ما هستند و دیگران ما را در وجود آن رنج تاها رنجاما خیلی از وقت

  ها و آرزوهای ما در ارتباط هستند.بیشتر با خواسته



ها حتی اگر مصداق بیرونی نداشته باشند، بالاخره برای فرد مطرح هستند و حتی اگر غیرواقعی و به قولی مربوط به اما رنج

دهد و دوما اینکه ی فرد واقعی است و آزارش مینگاه او باشد، اما همین مسئله هم خودِ خود رنج است، چون اولا آن رنج برا

 چرا نگاهش اینگونه است هم خودش رنج است.

 نسبت رنج با هدف بنیادین انسان

مطمئن و به آن وفادار باشد و مسئولیت حرکت خودش و زندگی و عمر خود و آخر  آگاه، اگر انسان نسبت به هدف بنیادینش

 ها خواهد داشت. ها و مصائب و مشقتای دگرگونه با مصیبتههو عاقبت خود را بپذیرد، واکنشی و مواج

 گر تو را عشق نیست معذوری/ ای که دایم به خویش مغروری

 که به عقل عقیله مشهوری/ گرِد دیوانگان عشق مگرد

 رو که تو مست آب انگوری/ مستی عشق نیست در سر تو

 عاشقان را دوای رنجوری/ روی زرد است و آه دردآلود

 طلب که مخموری ساغر میِ/ از نام و ننگ خود حافظبگذر 

ر تو کشی هستی و آن بکنی و متوجه رنجی که در راه عشقت میفرمایند وقتی از سختی راه گله میاینجا حضرت حافظ می

 هات شده است، این به این معناست که در اصل عاشق نیستی، چرا که عاشق اصلا متوجگران آمده و موجب شکوه و گلایه

 نشیند.کِشی و جورکشی در راه عشق در جانش میهای راه عاشقی نبوده و تحمل سختیرنج

 گر امتحان بکنی مِی خوریّ و غم نخوری/ بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم

از  ق ودنیای بیرون از عشعشق به حق و حقیقت در جان ما خانه کند، ما از  ،و این میِ، میِ عشق است، وقتی عشقِ به هدف

 شویم و این خاصیت عشق و دلدادگیست.میو خالی نده کَ هرچیزی که ربطی به عشق ما نداشته باشد

 نسبت رنج با معنای زندگی

به میزانی  ایم؛ یعنیهایمان بسیار متاثر از معنایی است که برای زندگی خود تعریف کردهاساسا رفتار و نوع برخورد ما با رنج

می برای زندگی خود داریم و به آن اطمینان داریم، آنوقت به هنگام رنج و مصیبت بیشتر بر خود زمانی که معنای محککه 

شود، هرچند ذهن آدم این ظرفیت را دارد که با مسلط هستیم و در واقع شاید رنج ما کمتر نشود، اما احساس رنج کمتر می

اش را در راستای ود را در خدایش غرق کرده است، ارادهنوع نگاه خود به رنج آن را نیست کند. به عنوان مثال عارفی که خ

های عادی رنج و عذاب است، برای ایشان معمولی و عادی است و اراده معشوقش قرار داده و خیلی از مسائلی که برای آدم

 حتی در مراتب بالاتر ممکن است عشق بازی او با معشوقش در این شرایط بیشتر هم بشود.

رود و به نوعی دنبال معنایی هستیم که به امید آن ها معنای زندگی برای ما زیر سوال میمواجهه با رنجهنگام  به بطور کلی

توانند متفاوت باشند؛ از معناهای دنیایی و مادی و فرزند و مال و رنج برای ما قابل تحمل گردد. معناها در افراد مختلف می

 پس مهم است که نگاهت را به چه چیزی گره بزنی.... ی وجود ماست.مکنت تا معناهای ماورایی که مربوط به بُعد ربان



تواند موجب قوام و دوام معناها گردد این است که منِ نوعی از روی ناچاری به دنبال معنا اما چیزی که مهم است و حتی می

ام. هاشم از کجا و بهر چه آمدها تکلیف خودم را در هستی تشخیص داده باشم و فهمیده بنباشم، یعنی پیش از مواجهه با رنج

، دهیم. البته این گفته قطعیت ندارد و همگانی نیستدر غیر اینصورت به هنگام مصائب تسلط خود را بر زندگی از دست می

 شان چه است.فهمند معنای زندگیها میچه بسا افرادی که تازه بعد از مواجهه با مصائب و رنج

آفریند. به این معنا که آدم به تجربه و در طول زمان در جربه هستند، این خودش رنج میاما اینکه معناها مشمول زمان و ت

آورد و چه بسا عمر انسان یابد که چه معنایی متعالی است و با ذات و هویت او تطابق دارد و برایش آرامش به ارمغان میمی

تحلیل مانند تجربه ابراهیم است که از پرستش ماه اش را ندهد. معنای حاصل از تجربه و کفاف کشف معنای متعالی زندگی

 و خورشید به پرستش خداوند رسید. و ستاره

 ول عمردر طمعناها بدهد، به این ترتیب تغییر  آدممعنا را در ذهن  اندهر رنج میتوتوانی در تشخیص معنا هم رنج است. نا اما

 .کنندهستند و با ما رشد می جان گرفتندر حال 

 ها و آرزوهانیازها، خواسته بانسبت رنج 

شود ل چیزهایی میشامتر گردد. نیازها ابتدا تعریف و تمایز نیاز و خواسته و آرزو را بیان کنیم تا بررسی نسبت رنج با آنها شفاف

دی ه بننیازها دارای دستآنها وابسته است.  بودنتعالی انسانی به فراهم مسیر رشد و که انسان برای رشد کردن و طی کردن 

ود، متنوع هستند. شهستند و از نیازهای اولیه یا بیولوژیک تا نیازهای سطح بالا که مربوط به رشد شخصیتی و معرفتی فرد می

ز کسانی ااما نیازهای سطح بالاتر نیهای مختلف. ها مشترک هستند اما با نسبتبین همه انسان ی سطوح اولیه عمومانیازها

 شود که از نیازهای اولیه عبور کرده باشند، نه اینکه الزاما آنها رفع شده باشند، بلکه به معنای گذر از آنها.می

اما نیازها همیشه واقعی نیستند، بلکه ممکن است یا به انسان القاء شوند و یا انسان تصور کند که نیاز دارد اما در واقع این 

 شناخت خویش باشد. احساس نیاز ناشی از عدم 

کند. به هر روی نیازهای واقعی عمدتا برای حرکت انسان لازم هستند، یعنی انسان از آنها بعنوان بستر برای صعود استفاده می

اما چیزی که مسئله و رنج ایجاد میکند نیازهای برآورده نشده است، آن هم نیازهایی که طبیعی و اولیه هستند. در این لحظه 

بازند. فقر زده افریقایی به ذهنم آمد که بر اثر سوء تغذیه بعد از ابتلا به بیماری های مختلف، در نهایت جان میمثال مردم 

کنند، و ها، مثال جوانانی که بدلیل فقر اقتصادی و فشار ناشی از شرمندگی در برابر زن و بچه خودکشی میمثال بی خانمان

مناطق محروم کشورمان که در ظاهر سیر هستند اما بدلیل عدم ارتزاق مواد مثال گرسنگی سلولی در بسیاری از مردمان 

 شوند.ها میمغذی و ضروری برای رشد، دچار انواع بیماری

 با حرکت انسان ارتباط رنج

طبق تجربه زیسته خودم و نیز در خیلی از موارد رنج و مصیبت موجب به دست آوردن نگاه عمیق و درک بالاتری از زندگی 

به  آوردند و دسترسد، تاب نمیگردد. اما عکس آن هم هست؛ یعنی خیلی از افراد در برابر رنج و مصیبتی که به آنها میمی



ر حالی کنند. این دو در موارد شدیدتر اقدام به خودکشی می زنندگری مانند اعتیاد به الکل و مواد مخدر میاقدامات خودتخریب

دهد که دنیا محل آزمایش و امتحان است و بشر را به صبر و توکل دعوت کریم انذار می است که خداوند در آیاتی از قرآن

ها را یعنی اگر برخورد مناسب با مصائب و مشکلات یا رنج دهد که صبر و توکل نتیجه خوبی بدنبال دارد.کند و نوید میمی

لم دها نعمت باشند و مرکب رساندن ما به سعادت )نجیاد گرفته باشیم و از هر نظر بلوغ لازم را کسب کرده باشیم، چه بسا ر

ب نکن، امیریزد این را میگویم که نکند این به معنای اعلام آمادگی برای رنج بیشتر باشد!!! خدایا آمادگی هییییییییچ رنجی ندارم، لطفا روم حس

 الان فقط دارم مینویسم، و درمورد بزرگان مینویسم ربطی به خودم نداره(

 د و رنجمنشاء در

چرا  آفریند نیازها و تمایلات نیستند،نیازها و تمایلات انسانی منشاء درد و رنج است. اما بنظر من آنچه رنج میگوید بودا می

آفریند بودگی انسان هستند و مادامی که انسان هست، آنها هم هستند. اما آنچیزی که رنج میکه نیازها و تمایلات جزء واقع

  .کند نیز همین استها تفاوت ایجاد میانسان برای رفع نیازها و تمایلاتش است و آنچه میان انسان نوع واکنش و رفتار

بیشتر در  توضیحهایش است. )این دنیا و نیز محدودیتترین رنج بشر ابهام و سرگشتگی در رسد عمدهفراتر از آن، بنظر می

 (قسمت سوالات و ابهامات

 ی ما:هاعوامل تاثیرگذار بر عمق رنج

 توکلایمان و 

هاست؛ وار با رنجایمان به خدای رحمان و رحیم و تکیه و توکل بر او به مثابه یک هدف است که راه رسیدن به آن، مواجهه علی

ها و مصائب گمان نبری که در این عالم تنها هستی و آگاه باشی که خداوند یابد که در رنجیعنی ایمان و توکل زمانی معنا می

آیند ها میدهد. گویی رنجداند نجاتت میتواند تو را نجات دهد و به روشی که خودش صلاح میشنود و میبیند، میمیهمواره 

« ناختها شدوست خوب را باید در سختی»المثل رایج تا ما را به خداوند و به حقیقت نزدیک کنند. این شاید مصداق ضرب

ا به هنگام رفتار م گردد.ها مشخص میایش به دنیا در تنگاها و مصیبتدلبستگیاست که عیار خداباوری انسان و بعد میزان 

ایمان و توکل ماست، در غیر این صورت زبانی خدا خدا گفتن و نماز ها نمود عملی ها و مصیبتمواجهه با مشکلات و چالش

 تواند نماد حقیقت ایمان ما باشد.و حج و زیارت و امثالهم نمی

دهم، چون فرصت ندارم که در هر مورد گیر ذهنی ام وسوالاتم را هم استخراج کنم، ار دیگر که شرح نمیو عوامل تاثیرگذ

 ام:فعلا هرچه به ذهنم آمده نوشته

 طلبانههای جاهطلبیموفقیت

 از زندگی بالا توقع

 شخصیت و بلوغ



 محیط زندگی

 سوالات و ابهامات

 رنجِ اجباری بودن زندگی

 یا سرکشی شیطان و بر اساس موضع او یبعد اعلام دشمنقت انسان برایم سوال است، انگار خداوند هنوز تصمیم خدا به خل

د که جهنمی باشد و بهشتی و انتخاب و اختیار. مشخص نیست که برنامه خدا چی بوده که شیطان پریده وسط ریگیم میتصم

 یکمک یوریو امام و ن امبریبشر پ یبرا یم میگیرهنذاشته!!! )تصوراتم خنده داره!!!(. آیا خداوند بعد سرکشی شیطان تصم

 !!!!شده نییتع طانیما که براساس موضع ش زیهمه چ  اااابااااابا یبفرسته؟ اگر بله که ا

 است قرار م؟ورایسرت ب ییچه بلا است بهش گفته که قرار ،که دوست داری بری تو دنیا یا نه دهیخدا که نظر بشر رو پرس ایآ

 موبر مهخوایم هبل است گفته و باز انسان گفته راگ برود؟! نییت پایآب خوش از گلو اجازه ندهدندازم که یب تانرو به ج ناطیش

و  هیهممممه امام و آ ننننننیبا ا است سال ۱۵00که  میدار یما چه توان ؟این را گفته است یچه توان رب هیجهان، با تک این تو

انسان اصلا  ایآ ؟؟؟نیامده است درازشان نفر آدم  ۳۱۳هنوووووز  رهیو غ رهیو غ سایمکتب و کتاب و کلاس و مسجد و کل

انسان داشته  یبرا یتیبجنگ چه جذا نیچشم بسته قبول کرده؟ ا ای هیک فشیحر دونستهیداشته و م طانیاز زور ش یشناخت

 دریبعدم بمند و کار کعمر  ت یکاس قرار انسان اطلاع داشته از شرایط زندگی دنیایی که ن؟یافریمنم فرشته ب ایکه نگفته خدا

 ؟و تمااام

نفر  کی می؟ تصماعلام آمادگی کردهآدم بعد از خودش  اردهایلیم یبرا یعنی، به خلقتش است گفته یکه قالوا بل یبشر آن

  ؟دپرسیم کیهنوز خلقش نکرده، از  یوقت ؟دپرسیم را خلق هر نفر خدا ابتدا نظرش یهنوزم برا ای ؟جهان ی یکبرا

شود فردی حل یا هضم کرد امری فردی است یا اجتماعی؟ رنج با منشاء اجتماعی را چگونه میرنج 

 یا تقلیل داد؟

انسان موجودی اجتماعی است که واقعیت و هویت او متشکل از ابعاد جسمی و روانی است و در خانواده و جامعه زیست 

وضعیت جسمی و روحی و محیطی است که در آن رشد و زندگی کند متاثر از کند. بنابراین مجموع احساساتی که تجربه میمی

نیازهای  ای از نیازها ازترین سیستمِ باز است؛ به این معنا که دارای سلسلهکرده است. از دیدگاه سیستمی انسان پیچیده

ن نوع نگاه انسان بنابرای بیولوژیکی و اولیه تا نیازهای بالاتر انسانی است که تامین آنها وابسته به محیط بیرون از فرد است.

دانم تغییر نوع نگاه بدون تغییر عوامل بیرونی و محیطی چگونه به هستی متاثر از محیط زندگی و اجتماعی فرد است و نمی

 ممکن است؟ اصلا آیا نوع نگاه به جهان و به هستی، یک امر فردی است؟

 شتریب نکهیتا؟ ا ۱0 یاما افغان دروایمبه دنیا بچه یک ران تهشمال شهر که  یدر حال است در کار یانتخاب میتوان گفت چطور

واست خدا گیرد نه خی و محیطی است که برای خلق یک فرد تصمیم میجبر فرهنگ یعنی! ییتا ماورا است یامر فرهنگ کی

اران نفر زفرهنگ و عوامل اجتماعی تصمیم میگیرد یک نفر خلق شود، سیاست تصمیم میگیرد صدها و ه و انتخاب خود فرد.



ری از انتخاب و رسد خببمیرند، کرونا تصمیم میگیره چند میلیون نفر را قورت بدهد، اینها بلایای این جهانی هستند، بنظر می

 اختیار نیست. 

 های مغزیرنج دشواری تغییر جهت نورون

اش های ابتدایی زندگیر سالهای مغز است و نوع فعالیت مغز در طول زندگی و عمر انسان و بویژه دذهن یکی از قابلیت

دهند. می گیرد و رفتار میان فردی و اجتماعی و حتی رفتار اون با خودش و نیز نوع نگاه انسان به زندگی را شکلشکل می

کوشد اما ها اینکه انسان میخیلی از وقتالبته این به معنای تغییرناپذیری آنها نیست، اما تغییر جهت آنها آسان نیست. 

خود این حالت رنجی از جنس ناامیدی آفریند. رنج رنج میشود، اند خلاص شود و یا بعد از خلاصی مجدد گرفتار میتونمی

های ما از آهن است، به همین خاطر صرِف بنابراین جنس دیوارهای زندان .آفریند، رنجی از جنس بی اعتمادی به خودمی

 ها از جنس شناخت هم هستند، یعنی گاهی فعالیت. حتی بعضی از رنجتواند موجب تغییر رفتار و نگاه ما شودشناخت نمی

نج خود توانیم ردانیم، نمیدانیم که نمیکند، یعنی نمیای است که ما را گرفتار نوعی کوری و کری مینوروترنسمیترها بگونه

 به همین دلیل این همه حرف و بحث نند.ماباقی میو بدور از شناخت ما های ما در دامنه کوه یخ را ببینیم و بشناسیم و رنج

و  افتیم دنبال شناختو کتاب و شعر و فیلم و چه و چه نتوانسته است حال بشر را خوب کند، و حتی ماهایی هم که راه می

 زنیم، حرف و حرف و حرف.....شود، باز تنها داریم حرف میکوشش در این راستا هدف ما می

 دراترنج ناتوانی در برابر تغییر مق

ها خلاص شویم، مگر اندک خواهیم از شر رنجها دردآور است، هیچکس از رنج خوشحال نیست، همه میرنج برای همه آدم

کنند، اما اگر با رنجی مواجه هایشان دستاوردهایی به دست آورند، که احتمالا آنها هم طلب رنج نمیاز رنج افرادی که توانسته

کنند. در اینجا موضوع بحث این اقلیت نیستند، بلکه آنهایی خود به یک محصول تبدیل میشوند آن را در دستگاه ادارکی 

 ها در آمده و فرصت رهایی و زندگی را ازشان ربوده است.هستند که جانشان به اسارت رنج

اگر هم  ست، اماشود که انتخابشان نکرده است هرچند میگویند انتخاب خود ماگاهی انسان در زندگی با اتفاقاتی مواجه می

شود جز اینکه یک لعنت هم به خود بفرستیم )خودم کردم که لعنت خودمان انتخاب کرده باشیم هم چیزی از رنج ما کم نمی

 زند را درک کنیم؟!های را که هر آن و هر دم نیشتر به جانمان میتوان منطق انتخابآخر چگونه میبر خودم باد(. 

حوادثی که توان تغییرشان را ندارد، خود را موجودی خار و خفیف و بی مقدار و ناتوان و بدبخت  انسان در برابر این اتفاقات و

 چارگی محض...تواند داشته باشد این است که بتواند آن اتفاق را بپذیرد؛ پذیرش تنها راه چاره؛ بیبیند که تنها توانی که میمی

توانم تغییر دهم و شهامتی تا تغییر دهم آنچه رامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیپروردگارا! به من آگوید: شریعتی دعایی دارد که می

 «توانم و بینشی تا تفاوت این دو را بدانمرا که می

توانم تغییر دهم، اساسا حتی اگر بگوییم انتخاب خود ماست میگویم پذیرش انتخاب خودمان هم از روی پذیرشِ آنچه نمی

چیست،  «از هر چه بترسی سرت میاید»گویند دانم دیگران نظرشان نسبت به این حرف که میاست. نمیناچاری و بیچارگی 



توان درک کرد که چیزی ام. چطور میها شنیدهام و این جمله را از همانها دیدهاما من آن را به چشم خود در زندگی خیلی

نگ جانتخابِ خود من باشد؟! برای چه کسی قابل درک است که تد، ترسم و نگرانم که برایم اتفاق بیوفکه منِ نوعی از آن می

 های دیگر انتخاب خودِ ما باشد؟تصادف، بیماری، اعتیاد، نادانی، فقر، و انواع گرفتاریو خون، 

 انشینی، اساسِ هستی و خدبینی و رنجش را به نظاره میوقتی کسی را در حال زجه زدن در مواجهه با یک دردِ بی درمان می

اید؟ بیمارستان رود که این دیگر چه سرنوشتی است؟!! بیمارستان سوانح و سوختگی رفتهو پیغمبر و زندگی برایت زیر سوال می

زه را اید؟ کودکان غاید؟ زندان رفتهدرمانی رفتهاید؟ مرکز سرطان و شیمیاید؟ آسایشگاه جانبازان رفتهاعصاب و روان رفته

 سوز، انتخاب خود افراد باشد؟های استخواند که هر کدام از این مبتلایان و اسیران رنجپذیربینید؟ چه کسی میمی

ز که همان جبر است ا دهدشود در برابر این مصائب صبوری کرد و دم بر نیاورد؟! عطار هم به تسلیم پندمان میچگونه می

 :نظر بنده
 تا ابد تسلیم او میبایدت/ بایدتای گر بیم او میذره

ریت ها قرار بگیرد و نزد اکثمورد فهم مشترک اکثر آدمم مواجهه با مقوله رنج نیازمند نوع دیگری از ورود است، نوعی که بنظر

اساسا رابطه خدا یا خالق با جهانی مخلوق خود پذیر باشد. بعنوان مثال برای من سوال است که عقلها انسان

ته است و دیگر مسئول اتفاقات و حوادث و بلایای بعدی نیست و آیا خلقمان کرده و خود به کناری نشس چگونه است؟

سازد و بینی برای آنها نداشته و آدمها خود باید موقع بلایا راهشان را پیدا کنند؟ مانند کسی که یک اتومبیل را میپیش

 افتد نیست.فروشد و دیگر مسئول اتفاقاتی که با این اتومبیل میمی

 ن هم به ما وصل است و هر لحظه و ثانیه در حال مدیریت کردن اتفاقات عالم هستی است؟یا خلقمان کرده اما همچنا

آمد بیاید  تان را بکنید، هر وقت مشکلی پیشیا خلقمان کرده و قوانینی برایمان تعیین کرده و بهمان گفته است برید زندگی

 بهم اطلاع بدید تا به کمکتان بیایم؟

ه ایم کشود، چون بسیار دیدهم بعد از مشخص شدن نقش خدا در مدیریت عالم مشخص میهها در رفع رنجنقش دعا و ثنا 

 د.کنیهرچه را بخواهید جذبش میشوند. ضمن اینکه درمورد دعا انقولتی هم وجود دارد و آن اینکه دعاها غالبا برآورده نمی

 رنج فناپذیری انسان

د بخشی از مردم آن را پذیرفته باشند، رنج فناپذیری انسان است. هاست، هرچنهای عمیقی که مشترک همه آدمیکی از رنج

هایش، با همه قدرت و مکنت و توانش بویژه در دنیای امروز که آور است که انسان با همه کبکبه و دبدبهحقیقتا خیلی رنج

 ثر یک اتفاق بسیار کوچککند، ناگهانی در اعلم و تکنولوژی را هم به خدمت خودش گرفته است و دارد در زمین خدایی می

دهد و در یک لحظه او با همه توانش مثل نفوذ یک پشه به داخل مغز او یا یک اتفاقی مانند تصادف جان خود را از دست می

 شود.نیست می



 خوبی را برای خود بسازیم، اما از تا چیزهایی را به دست آوریم و زندگیکوشیم آور است که از صبح تا شب میبسیار رنج

آور یی نه تنها رنجفردای خودمان خبر نداریم که ممکن است هر لحظه در اثر یک اتفاق از دنیا برویم. در واقع چنین زندگی

است بلکه مضحک هم هست، بسیار پتانسیل این را دارد که انسان را به پوچی و ناامیدی و بی امیدی و افسردگی و حتی 

 مرگ خودخواسته برساند. 

آور است که میدانیم با وجود دهیم، بسیار رنجدانیم یک روز تک تک عزیزانمان را از دست میاست که میآور بسیار رنج

 دوهایمان یک روز باید همه چیز را بگذاریم و برویم. تازه به کجا برویم؟سگ

 رنج ابهامِ سرنوشت

ک بزرگِ اند هست، اما شد بسیار گفتهخیلی رنج بزرگی است، هرچندانیم که جهان پس از مرگی هست یا نیست، اینکه نمی

ر اینجا کند. دوجود آدم را خالی می دل و تمام نکند نباشد و زندگی آدم محدود به همین چند صباح دویدن و نرسیدن باشد، ته

یا از  دیعنی باز هم نوعی از ناچاری که اگر باور نکن نیز انسان به نفع خودش است که باور کند دنیای پس از مرگ وجود دارد.

کند اما عمرش را در شود و در بهترین حالت اخلاقی زندگی میمی رویشود و یا احتمالا گرفتار کجپوچی دنیا افسرده می

وقتی به کمک علم و تکنولوژی  یک نکته اینکه ماند )به فرض وجود عمق(.کند و در سطح میهمین دنیای مادی سر می

ی هایاش کرد، تکلیف چنین زندگی پس از مرگ برای چنین مرگیراند و سپس زندهسال م 200توان انسانی را به مدت می

 شود؟چه می

 رنج بیگانگی با خویشتن

کردیم بلکم در های ما بود که مشق آن را پیش از اینها شروع میمثل ریاضی و علوم جزء درس« باخود بودن»کاش درس 

لب )همه این مطکند. انسان فراموشکار است، خودش را هم فراموش میفایده است، بودیم. اما بیتر میرفیقی موفق-خویش

 و متن و تیتر و محتواها و بویژه این قسمت در حال اندیشیده شدن است(

 (بگم یبهش چ دونمینم) رنجِ رنج

 ها رابهجت و... خیلی از رنجهایی مثل علامه و پهلوانی، جعفری، در حال اندیشیدن به این مطلب هستم که شخصیت

اند که عالم هها با عقلشان به این رسیدرنج ابهام سرنوشت را ندارند، این اند. این افرادمسلمان بوده د، چرا که خداباور واننداشته

ها را هرس این باورها و بعد ایمان به آنها خیلی از رنج ذات و هویت و روحی خداگونه دارد. نیز و انسانحساب و کتابی دارد 

اندیشم، یعنی شاید منی که خداباور و مسلمان هستم در به رنج بشر بیاین اندیشه هستم که بطور کلی کند. اما من در می

 آخر نگاه متفاوت و خوب و سبک و رهایی به دست بیاورم، اما اگر خداباور نباشم چه؟


